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 !كارگران جهان متحد شويد
 

در اول مه نه شاهى تاجگذاری كرده         

" ملتى"است، نه مذهبى آمده است، و نه        

اول مه روز يک طبقه     !  درست شده است  

جهانى، روز يک جنبش بين المللى         

كارگری است كه برای تغيير ريشه ای         

جهان، برای انقلاب كمونيستى مبارزه       

 ! ميكند
  

! اول مه روز صاحبان واقعى جهان است      

روز بشريتى است كه جهان بدون كار او        

روزى است كه    !  نميتواند سرپا بماند   

اسپارتاكوس هاى اين جنبش، رهبران      

كمونيست و سوسياليست كارگران، اعلام     

براى رهائى جامعه راهى جز      :  ميكنند

انقلاب كارگری، انقلاب بردگان مزدی،      

 !عليه سيستم بردگى مزدى وجود ندارد
 

 ! زنده باد اول مه

 !زنده باد انترناسيوناليسم كارگری

 !زنده باد انقلاب كارگری
 

 حكمتيست -حزب كمونيست كارگری ايران  

 ٢٠٢١مارس  
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امضای قرارداد جمهوری اسلامی و چين به بحثهای مختلفی دامن 

طرفين قرارداد چه سياستی را دنبال می کنند، جايگاه .  زده است
ترکمانچای "، "غارت ايران"تبليغات ناسيوناليستی مبنی بر 

چيست؟ حزب حکمتيست در باره "  ايران را فروختند"و "  ديگر
اين قرارداد چه ميگويد و مبانی سياست کارگری کمونيستی و يک 

 دولت انقلابی کارگری به اين نوع قراردادها چيست؟
 

برخلاف فرض حاکم به بيشتر مباحث که اين قرارداد  :سياوش دانشور
را به معنی اخص کلمه اقتصادی تصوير می کند، وجه اقتصادی اين 

کسانی که راجع به محتوای .  قرارداد کارکرد اصلی و بلافصل آن نيست
اقتصادی اين قرارداد بحث می کنند، فرض شان اينست که جمهوری 
اسلامی ميماند، سرمايه های غربی و شرقی وارد بازار ايران ميشوند و 
دور جديدی از سرمايه گذاری و بازسازی اقتصادی و اشتغال در افق 

ً نادرستی مبتنی است جمهوری .  است، فاقد اعتبار و بر فرض تماما
اسلامی را تمام دولتهای دنيا قبول کنند، ما و طبقه کارگر و مردم 

سرنگونی يک تهديد جدی و واقعی رژيم .  آزاديخواه ايران قبول نمی کنيم
اسلامی است و مسئله بقای حکومت بيش از هر زمان به اساسی ترين 

لذا وجه سياسی اين قرارداد برای .  سوال رژيم اسلامی بدل شده است
جمهوری اسلامی مهم تر است، چون تمام هم و غم امروز رژيم اسلامی 

 . بقای حکومت است
 

جمهوری اسلامی برای برون رفت از بن بست اقتصادی و معضلات 
همه جانبه سياسی و اجتماعی  همزمان که برای از سرگيری مذاکره با 
آمريکا و اروپا التماس و تلاش ميکند، در شکافهای قدرتهای جهانی بازی 

انعقاد چهارچوبی اوليه تحت عنوان قرارداد با چين، بزعم سران .  ميکند
رژيم اسلامی ايجاد خاکريزی هرچند شکننده در مقابل فروپاشی اقتصادی 
در حال جريان، يک اعِمال فشار به غرب و تسهيل راه مذاکره و بند و 

بويژه که روسيه و چين هم .  بست با آمريکا و دول غربی نيز هست
اوضاع جمهوری اسلامی .  مشوق اين مسير و بازگشت به برجام هستند

فقر و گرسنگی و مشکلات حاد اقتصادی بيداد .  غير قابل ادامه است
. اين جامعه روی بشکه باروت نفس می کشد و دارد منفجر ميشود.  ميکند

. رژيم اسلامی نيازمند باز کردن سوپاپ های تنفسی و وقت خريدن است
خود رژيم اسلامی هم ميداند که نه اين قرارداد و نه قراردادهای مشابه با 
روسيه و چين که قبلا هم وجود داشته اند، حتی به معنی کامل اقتصادی و 
عملياتی طی زمانبدی مشخص، جواب معضلات واقعی جمهوری اسلامی 

 . و سرمايه داری ايران را نمی دهد
 

چين بعنوان يک غول اقتصادی مانند ديگر قدرتهای جهانی دنبال توسعه 
طلبی امپرياليستی و استثمار نيروی کار ارزان و دستيابی به بازارهای 

عملکرد کمپانيها و .  فروش کالاست و به انرژی و مواد خام نياز دارد
سرمايه چينی يا شرکتها و سرمايه کشورهای غربی در ايران، برای 

تاکنون همه .  کارگری که بايد سود آنها را تامين کند، تفاوتی ندارند
کمپانيهای غربی و شرقی تحت شرايط کار و استثمار خشن کارگر در 
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 در باره قرارداد ايران و چين

ايران فعاليت کرده اند و نوع چينی آن از 
در خود چين، .  همه خشن تر است

کارگران هر روز زير فشار کار جان 
 . ميدهد و يا دست به خودکشی می زنند

 
ايران يک حوزه نفوذ اقتصادی غرب 
است و در چهارچوب تقسيم کار جهانی 
مسئول توليد نفت و سازماندهی استثمار 
خشن نيروی کار ارزان طبقه کارگر با 

يک روبنای سياسی مبتنی بر ديکتاتوری عريان برای تامين فوق سود 
تفاوتی ندارد سرمايه چينی يا روسی يا آمريکائی يا .  امپرياليستی است

اروپائی و يا چه ترکيبی از سرمايه ها در ايران در شراکت با سرمايه 
کار می کنند و يا سرمايه ها از چه طرقی از حاصل استثمار "  وطنی"

"طبقه کارگر منتفع می شوند های ناسيوناليست که "  ضد امپرياليست. 
سنگ منافع بورژوازی مرتجع و حريص تر را به سينه ميزنند؛ نمی 
خواهند متوجه شوند که امپرياليسم قبل از هر چيز شرايط حاکم بر توليد 

غارت و "و کار طبقه کارگر است نه يک عامل خارجی که دنبال 
 ! داريم" وابستگی"است و يا گويا مشکل اينست که " چپاول

 
زمانی ناسيوناليسم چپ با همين استدلال و تز غارت و چپاول و تمجيد 

. تعريف ميکرد"  ضد امپرياليست"خود را "  ملی و ميهنی"بورژوازی 
امروز اين استدلالها را ناسيوناليسم ايرانی در غليظ ترين فرم آن با 

تکرار می کند و همراه با اصلاح طلبان "  ترکمانچای"و " غارت ايران"
زمانی .  حکومتی تنورِ هيستریِ ضدِ روسی و ضدِ چينی را داغ می کنند

توده ايسم و ضد آمريکائی گری مبتذل تلاش داشت برای بلوک متبوع 
امروز همين سياست به همراه حکومت .  سياسی اش مانيپولاسيون کند

اين .  اسلامی بر طبل هيستری ضدِ آمريکائی و ضدِ اسرائيلی می کوبد
سياستها که در جوهر قديمی اند و در شکل جديد بنظر می رسند، در 
همان سالهای اول انقلاب ايران با حضور کارگران سوسياليست در 
صحنه سياست و نقد مارکسيستی به سرمايه داری اجتماعاً شکست 

اينها سلحشوران جبهه های مختلف سرمايه امپرياليستی در .  خوردند
 . درون کشورند و ربطی به سياست و منفعت کارگری کمونيستی ندارند

  
و چرخش استراتژيک به سمت روسيه و چين "  راهبرد شرقی"بحث 

برای رفع تنگناهای اقتصادی و امر بقای حکومت، غير جدی تر از 
آنست که بخشی از حواريون جمهوری اسلامی در داخل و خارج به آن 

حتی اگر کل حکومت پشت اين سياست باشد، چنين بازسازی .  دلبسته اند
و شيفت ساختاری برای جمهوری اسلامی مقدور نيست و نظر به 
چهارچوبهای موجود جهان سرمايه داری، چين و روسيه هم ابزارهای 

وانگهی روسيه و چين در چهارچوب .  به فرجام رساندن آن را ندارند
يک سرمايه داری جهانی و قوانين فی الحال موجود مالی و پولی و 

لذا کل کشمکش پرو شرقی ها و پرو .  مناسبات حاکم بر آن کار می کنند
غربی ها در حاکميت اسلامی، که بازتاب خود را بيرون و حاشيه 
حکومت ميان ناسيوناليستهای متفرقه طرفدار آمريکا و ضد آمريکائی 
های متفرقه طرفدار روسيه و چين منعکس می کند، بحثی ارتجاعی و 
ضد کارگری و نامربوط به تمايلات انترناسيوناليستی کارگران و 

 . انساندوستانه مردم ايران و خواستهای کليدی آنهاست
 

ما ميگوئيم مسئله اساسی امروز جامعه ايران و پايان دادن به فقر و 
فلاکت و مصائب و مشقات اکثريت عظيم مردم، 

 

  ٣صفحه   



ما و دولت انقلابی .  سرنگونی هرچه سريعتر جمهوری اسلامی است
کارگری فردا در ايران، خواهان ارتباط وسيع با مردم جهان و جنبش 

ما ديپلماسی سری را .  بين المللی کارگری در کشورهای مختلف هستيم
لغو می کنيم و هر قراردادی که علی القاعده راجع به گوشه ای از 

از نظر ما . زندگی و سوخت و ساز جامعه است، بايد علنی و شفاف باشد
سری بودن مناسبات بين المللی و ديپلماسی، مخفی بودن محتوای 

ما .  قراردادهای اقتصادی، پيمانهای سياسی و نظامی بايد خاتمه يابد
بعنوان کمونيست و انترناسيوناليست خود را متحد طبقه کارگر در 
آمريکا، روسيه، چين و کشورهای ديگر ميدانيم و در صف آنها عليه 

ما و کارگران کمونيست مخالف .  دولتهای سرمايه داری مبارزه می کنيم
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قاطع هيستری راسيستی ضد چينی و ضد روسی و ضد آمريکائی 
اين سياستها تنها به .  ناسيوناليست های متفرقه راست و چپ هستيم

طبقه کارگر و حزب حکمتيست نه .  فاشيسم و راست افراطی نيرو ميدهد
قرار است نقش مشاور اقتصادی حکومت اسلامی را ايفا کند و نه در 
معاملات تجاری و سياسی دولتها و گروهبندی های ارتجاعی منفعتی 

هدف ما .  هدف همه آنها سهم بری از استثمار طبقه کارگر است.  دارد
 .  پايان دادن به سلطه سياسی و اقتصادی حاکميت سرمايه داری است

 
دولت انقلابی کارگری برای تامين نيازهای جامعه با هر کشور دنيا با 
فرض تامين و تضمين استاندارد رفاه و شرايط کار طبقه کارگر در 
درون کشور، با تکيه بر اصل برابری در مناسبات بين المللی و تامين 

. منافع استراتژيک، وارد رابطه و انعقاد قراردادهای ضروری می شود
اما دولت انقلابی کارگری کليه قراردادهای اسارتبار امپرياليستی ضد 
منافع کارگران و مردم را لغو می کند و در قبال قراردادهای اسارتبار 

 . که توسط دولت سرنگون شده منعقد شده اند، تعهدی ندارد
 

  ٢٠٢١مارس  ٣١
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بيش از يکصد و پنجاه سال پيش نقد مارکس به سرمايه داری و تغيير آن 
سرمايه داری هر روز با عملکرد .  از طريق انقلابات کارگری می گذرد

خود بر نياز مارکس و انتقاد اجتماعی جنبش سوسياليستی طبقه کارگر 
بويژه امروز و پس از شيوع پاندمی کرونا، .  برای تغيير تاکيد می کند

بيش از هر زمانی اين امر برای بشريت کارگر ملموس تر و ضروری 
در سرآغاز قرن بيست و يکم ديگر بايد برای همگان .  تر شده است

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم "روشن باشد که 
، که تنها راه "سوسياليسم، به چه منجلابی بدل ميشود"  خطر"و بدون 

 . خلاصی انقلاب کارگری عليه وضع موجود است
 

و  ١٩با شيوع کوويد .  بيش از يکسال از شيوع پاندمی کرونا ميگذرد
تلفات وسيعش جهان بار ديگر مبهوت شد و سئوالات زيادی در مقابلش 

در پس محدوديت های کنونی کرونا مسائل زيادی لانه کرده . قرار گرفت
ادامه اين .  که بسرعت به صورت فرياد در پايتخت ها ظاهر خواهد شد

تا چه حد ثروتمندان باز ثروتمندتر و فقرا باز .  ممکن نيست"  وضعيت"
فقيرتر شوند، آيا اين مسير بی انتهاست؟ آيا جهان و طبيعت قادر است 
جنون سيری ناپذير انباشت سرمايه از يکطرف و عدم دسترسی حداقل 
يک سوم از مردم کره خاکی به پيش پا افتاده ترين مواد بهداشتی مانند 
صابون و دستکش و ماسک يا فقدان آب آشاميدنی يا گرسنگی را تحمل 
کند؟ امروز برای هر انسانی که منفعتی در استثمار ديگر انسانها ندارد، 
بايد روشن باشد که اين نظام با نيازهای بدوی بشر هم در تناقض است و 

بنای جامعه و جهانی ازاد و برابر .  بنابراين بايد آنرا از سر راه برداشت
معلوم شده .  و انسانی و همخوان با طبيعت پيرامونی اش تنها راه بقا است

اقتصاد سرمايه داری بهترين "و "  جهان آزاد"، "دموکراسی"وعده های 
حاصلی جز ديکتاتوری سرمايه و جهان اسير در !"  نظام اقتصادی است

 . فقر و بيماری تحت باغ وحش بازار و سرمايه داری نداشته است
 

 دولت آلمان در مقابله با پاندمی کرونا
صرف نظر از اقداماتی چون قرنطينه و لاک داون ها، دولت آلمان نيز 

بعنوان .  بطور موثر در فکر مبارزه و شکست اين ويروس نبوده و نيست
مثال بياد بيآوريم سرآغاز شيوع پاندمی کرونا را که مديای رسمی برسر 
افزايش تختهای اورژانسی در بيمارستانها و مراکز بهداشتی از يکديگر 

آيا باور کسی می شود، در حالی که روزانه هزاران !  سبقت ميگرفتند
نفر در آلمان مبتلا به ويروس کرونا می شوند، تنها در شش ماه گذشته 
بيش از شش هزار تخت ويژه در بيمارستانها، که قرار بود برای درمان 
مبتلايان به کرونا استفاده شوند، نه تنها در آمار و ارقام بلکه بصورت 

کسی می تواند بپذيرد که در بحبوحه پاندمی کرونا !  واقعی ناپديد شده اند
درصد جامعه تا به  ١٠و با آگاهی به اينکه در کشوری مثل آلمان تنها 

امروز واکسن دريافت کرده اند، بيش از شش هزار تخت و دهها 
بيمارستان تعطيل شده اند؟ سال گذشته وزير بهداشت آلمان فدرال، آقای 
ينس شپان، اعلام کرد که حداقل دويست هزار پرسنل در بخش بهداشتی 

ولی امروز با گذشت يکسال از پاندمی کرونا، .  کمبود شغلی وجود دارد
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نه تنها اين کمبود رفع نشده بلکه از تعداد 
پرسنل بهداشتی حداقل شش هزار نفر هم 

 کاسته شده است؟ 
 

براساس آمار وزارت کار، درآمد ميانگين 
مزدبگيران آلمان تنها ظرف يکسال گذشته 

در .  درصد منفی بوده است ١.9تا  9.٠
کنار رشد نزولی دستمزدها، بخش اعظم 

مزدبگيران در آلمان يا ورشکسته يا کارهای خود را کلا از دست داده 
اند و يا مجبور به کار نيمه وقت شده اند که راه حل جدی برای گذراندن 

يکی پاندمی مرگبار دنيا را دربرگرفته ولی .  امور زندگی آنان نيست
بيمارستانها و تختهای ويژه درمانی عملاً مفقود ميشوند، جيب نمايندگان 
احزاب بورژوائی و شرکتهای تجاری پرتر می شود، حتی دولت فدرال 
آلمان جرئت نميکند از شرکتی مثل آمازون بخواهد که بصورت رايگان 
دهها هزار کارگر و کارکن خود، که در تنگترين فضای ممکن مشغول 

 . بکارند، تست کرونا بگيرد
 

 !انحصار دارو ممنوع
در شرايطی که بيش از هر زمانی مراکز مجهز درمانی و بيمارستان، 
تست و واکسن برای شهروندان جهان حياتی شده است و روزانه حداقل 

هزار نفر جان خود را بر اساس آمار اعلام شده و نه غير رسمی از  ١٥
دست ميدهند، همچنان سه تا چهار کنسرن داروئی که واکسن کرونا را 
در انحصار خود دارند و سرگرم درآمدزائی چند صد ميلياردی برای 

مطلقا هيچ حزبی حکومتی در غرب نه تنها به کار آنان .  خود هستند
اعتراض نميکند بلکه روسای آنان را به کاخهای رياست جمهوری 

همزمان روزانه هزاران نفر !  دعوت و مدال قهرمانی هم به آنان ميدهند
تلف ميشوند، ميليونها ورشکسته و يا شغل خود را از دست می دهند و 

همه بايد در خانه .  مادران و پدران پير فرزندان خود را ملاقات نمی کنند
ها بمانند، نيمه وقت کار کنند و در مجموع ارتباط اجتماعی خود را 

چرا مقدرات ما را انحصار و منافع !  بشدت کاهش دهند يا قطع کند
در دست گرفته است؟ تازه اين پايان کار "  خصوصی"تعدادی شرکت 

يکی از روسای شرکت دارو سازی فايزر در گفتگوئی با !  نيست
تلويزيون اتريش معتقد است که احيانا شهروندان جهان هرسال دو بار، 
بايد واکسن کرونا فايزر را بزنند تا بطور واقعی در مقابل اين ويروس به 

 !٪ واکسينه باشند٩٥احتمال 
 

در کنار تلفات تاکنونی و مرگ و مير وسيع روزانه، که عمدتا از 
محرومان جامعه اند، بيکارسازی چند صد ميليونی، عدم پرداخت 
دستمزدها، لغو قراردادهای رسمی و دراز مدت تر کار، کاهش درآمدها 
و گرانی مواد غذائی و بهداشتی، بی خانمانی و افزايش هزينه مسکن و 
انرژی و شانه خالی کردن حکومتهای سرمايه در حفظ جان و معيشت 

در مقابل وضعيت اسفبار .  طبقه کارگر، از ديگر مشقات ايندوره است
اقتصادی و اجتماعی و سلامتی طبقه کارگر، طبقه سرمايه دار توانسته 

در اين ميان حکومتهای غربی .  به انباشت سرمايه خود همچنان بيافزايد
که کارگزار شرکتهای بزرگ هستند، برای پرسنل پزشکی که وظيفه 
درمان جامعه را به آنان سپرده اند، در همان مجالس کشوری که 
واگذاری بلاعوض چند هزار ميليارد دلاری به شرکتهای بزرگ را 

تصويب کرده اند، زحمت کشيده و به احترام آنان ايستاده 

 پاندمى كروناداری و سرمايه  
 

 نادر شريفى

 

  ٥صفحه   



آينده را از دست "توماس ميدلدورف نويسنده کتاب !  و دست ميزنند
غير قابل باور سرمايه تنها از "، معتقد است که برای درک رشد "داديد

هنگام شيوع پاندمی کرونا، مهم است که نگاهی به بورس و خريد و 
فروش سهام و بخصوص بخش تکنولوژی در بنگاههای جهانی خريد و 

شرکت اتومبيل سازی تسلر، آمازون، گوگول و ".  فروش سهام بيندازيم
کو بعنوان مثال در کنار صدها ميلياردر که در سال گذشته، درآمدهای 
افسانه ای خود را با حمله به طبقه کارگر و زحمتکشان جهان چند برابر 

براساس آمار رسمی اعلام شده و با وجود کشف واکسن .  کرده اند
تا اواخر ماه فوريه يعنی  ٢٠٢٠ويروس کرونا، تنها از اوايل ژانويه 
نفر جان خود را روزانه  ١٥٠٠٠ظرف مدتی کمتر از دو ماه حداقل 

 . بخاطر ابتلاء به ويروس کرونا در سراسر جهان از دست دادند
 

 پاندمی کرونا و جمهوری اسلامی
در ايران ويروس کرونا  و ويروس جمهوری اسلامی باهم جنايتی عظيم 

کرونا برای فاشيستهای اسلامی نعمتی بود .  عليه مردم صورت دادند
برای تنفس و جلوگيری از سرنگونی، ابزاری کارا بود برای سرکوب و 
. عقب راندن جامعه ای معترض که آمده بودند تا بساط شان را برچينند

در ايران کرونا بيزنس جديد و پرسودی شد با آدمکشی و نمايش فرهنگ 
حکومت جنايتکار اسلامی نه فقط هيچ مسئوليتی مشابه .  متحجر اسلامی

دولتهای هم سنخ خودش بعهده نگرفت بلکه تا توانست مردم را چاپيد و 
به بهانه های مختلف هزينه های زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان را 

تورم افسار گسيخته است و گرانی مواد غذائی، .  روزانه سنگين تر کرد
در .  بهداشتی و درمانی و تامين مسکن به معضل لاينحلی بدل شده است
 . اين اوضاع دستمزدها همچنان چند برابر زير خط فقر تعيين می شود

 
 سال کرونا

اين اما نصف واقعيت است، .  می خوانند"  سال کرونا"سال گذشته را 
دولتها بر حملات خود .  هم بود"  يورش به طبقه کارگر"سال گذشته سال 

تازه قرار .  به طبقه کارگر افزودند و سرمايه داران را فربه تر کردند
بر .  است وامهای ميلياردی بلاعوض به شرکتهای بزرگ هم بدهند

همگان و بخصوص طبقه کارگر بايد روشن باشد که پس از پاندمی 
کرونا، برای تامين بدهی هايشان حملات بيشتری به سطح معيشت طبقه 

اما کارگران ميتوانند در مقابل اين اوضاع سدی .  کارگر خواهد شد
 .   ببندند

 
 جواب طبقه کارگر ايران 

کارگران همين امروز در عين حال برای دستمزدهای جوابگوی تامين 
لوازم زندگی و حق سلامت و واکسيناسيون مبارزه می کنند و تامين اينها 
را حق فوری خود و وظيفه دولت ميدانند، در عين حال ميدانند بدون 

هر روز ما .  پايان دادن به جمهوری اسلامی چيزی درست نمی شود
مادام که يک حکومت ضد کارگر حامی سرمايه دار، حالا .  پاندمی است

با عمامه يا با کراوات، سر کار است، جان و حرمت انسانها فدای منفعت 
ما .  طبقه ما به اين وضعيت بايد پايان دهد و پايان ميدهد.  آنان خواهد شد

برای حفظ جان و حرمت خود و اکثريت عظيم جامعه، برای آزادی و 
يک زندگی سعادتمند بايد به عمر ننگين جمهوری اسلامی و نظم سرمايه 
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بدون انقلاب کارگری، رهائی و آزادی از منجلاب .  داری پايان دهيم
 . سرمايه داری ممکن نيست

 
امروز در ايران يک کمونيسم کارگری بی تخفيف و يک طبقه کارگر 

شايد در کم کشور جهان عليرغم وجود .  رزمنده و راديکال حضور دارد
سازمانهای کارگری اين درجه روشن بينی طبقاتی ميان جنبش کارگری 

طبقه کارگر ايران امروز از يکسو در خط مقدم مبارزه با .  ديده شود
بربريت اسلامی سرمايه ايستاده و از سوی ديگر در جنگی نابرابر با 

برزخ کرونا تعديل يا تمام ميشود و از هر سو جدال .  پاندمی کرونا است
ايران از اولين کشورهائی است که سرمايه داری با يک .  اوج ميگيرد

حزب .  موج انقلابی کارگری و جنبش شورائی روبرو خواهد شد
حکمتيست به اين سنت مبارزاتی تعلق دارد و پرچم  -کمونيست کارگری 

 . انقلاب اين طبقه را برافراشته است
 
  ٢٠٢١آوريل  ١

 ...پاندمى كرونا داری و سرمايه  

 جهان بدون فراخوان سوسياليسم، 

 بدون اميد سوسياليسم، 

 سوسياليسم، » خطر«بدون 

 !به چه منجلابى تبديل ميشود

 منصور حكمت



!مرگ بر جمهوری اسلامى  

جمهوری اسلامی از قرار معلوم قراردادی بيست و پنج ساله با چين 
حکومتی که توان دفاع از يک سرمايه گذاری بيست و پنج .  بسته است

را ندارد حالا با بوق و کرنا از قراردادی "  خودی"ماهه با زالوهای 
سرمايه .  بيست و پنج ساله با کفتار سرمايه داران چينی خبر می دهد

گذاری ملزوماتی دارد عينی و خارج از ميل و اراده و درک و فهم 
جامعه ای با رژيم .  دانشمندان حوزه و نويسندگان توضيح المسائل

سياسی هزار شقه، جنبش های اعتراضی حاضر در ميدان و طبقه 
کارگر عصبانی و آماده دخالت در اوضاع، بستر مناسبی برای سرمايه 

اگر اينطور بود خاورميانه حال و روزی ديگر . گذاری درازمدت نيست
 .داشت

 
آشکار است اين توافق نامه بيشتر کاربست سياسی برای رژيم دارد تا 

می خواهند به جامعه پيام بدهند ما می مانيم چون .  گشايش اقتصادی
به دريوزگی هم "  نه شرقی نه غربی"حکومت . حاميان بين المللی داريم

با اين همه تا همين جا نفس .  برای شرق و هم برای غرب افتاده است
انتشار خبر برای رژيم ارمغانی نداشته جز افزايش بحران و بی ثباتی 

حکومت اسلامی حقيقتا به وضعيت بغرنج و غريبی گرفتار آمده .  بيشتر
است؛ بدون خارج شدن از انزوا و باز کردن دروازه کشور به روی 
سرمايه گذاران خارجی حريص و آماده استثمار خشن طبقه کارگر، از 

از سوی .  پس تامين هزينه سنگين قوای سرکوبگر خودش هم برنمی آيد
ديگر، تن دادن به عقد قراردادهای خفت بار برای بقای حکومت يعنی 
مواجه شدن با فوران خشم توده ها آنهم در اوج تشتت سياسی ميان 

هيچ مَفرّی برای نجات جمهوری اسلامی .  باندهای مختلف حکومتی
 .متصور نيست

 
اما خبر معاهده چهارصد ميليارد دلاری ميان ايران و چين در 

صد و اندی سال .  اپوزيسيون راست غوغايی بپا کرده است تماشايی
ايران عُرضه يک مبارزه نيم بند "  ليبرال"است بورژوازی باصطلاح 

با مذهب، برداشتن لچک از سر زنان و گرفتن حق ابتدايی ايجاد تشکل 
کارگری را نداشته اما تا دلت بخواهد حول اين يا آن قرارداد اقتصادی 

شيرين عبادی فعال حقوق بشر از بی حقوقی .  جنجال بپا کرده است
مطلق انسان در اسلام و سنگسار زنان، اينقدر خونش به جوش نيامده 

حق هم دارند؛ در سنگسار سخن از جان انسان .  که از شنيدن اين خبر
بورژوازی .  در ميان است و در اين قراردادها پای ميلياردها دلار پول

برنده جايزه نوبل فرموده اند قرارداد فی .  دلال که می گويند يعنی همين
مابين دولت ها بی اذن و اجازه ملت ممنوع و ادامه داده اند يا مجلس را

همان طويله اسلامی که هرازچندگاهی با لگد و فحش از هم استقبال   -
در جريان مفاد توافقنامه قرار می دهيد يا تاريخ شما خائنين را  -می کنند

تو گويی کشتن صد هزار انسان، زنده بگور کردن !  نخواهيد بخشيد

نازنين ترين جوانان در گورستان 
خاوران و تباه ساختن زندگی سه نسل، 
برای محکوم ساختن اين جنايتکاران 

در قاموس بورژوا، داعشی .  کافی نيست
" خائن"تا "  وطن بفروشند"ها بايد 

وانگهی خائن به چه؟    .شناخته شوند
مگر خريد و فروش، تجارت آزاد، 
قانون مقدس مناسبات مطلوب همگی 

 شما نيست؟
  

تشبيه کرده "  ترکمانچای"پهلوی چی ها نيز قرارداد فوق را به معاهده 
ترکمانچای مربوط به عصر استعمار .  اند؛ مقايسه ای به غايت بی ربط

کهن بود و دوره اشغال شهرها حال آنکه تفاهم نامه ايران و چين توافق 
داوطلبانه دولتهای بورژوائی است و البته همانقدر عادلانه که قرارداد بين 

 .   دولتهای رکورددار اعدام و گرگهای سرمايه دار
 

" ميهن  مام"ناگفته پيداست اين دعوا و داد و قال ها نه به خاطر عشق به 
هر طيف بورژوازی در حاکميت و در .  که بر سر سهم خواهی است

اپوزيسيون می خواهد خودش پای ثابت اين معاملات نان و آبدار باشد و 
اگر اين قرارداد با آمريکا و اروپا بود همين ها  .با دول مطلوب خودش

 . جشن می گرفتند و برعکس طرفداران روسيه و چين عزادار بودند
 

موضع ما کمونيست ها در قبال معامله با چين و اصولا تمام قراردادهای 
اسارتبار امپرياليستی با هر کشوری، همان است که در عمل توسط لنين 
اتخاذ شد؛ لغو کليه قراردادهای اسارتبار دول سرمايه داری با يکديگر و 

اين است سياست کمونيستی و کارگری . بخشودگی همه بدهی های تحميلی
در تقابل با اين سياست کارگری، ميهن پرستان ملی و اسلامی از .  ما

 وثوق الدوله تا محمد جواد ظريف ملقب به اميرکببر چه کرده اند؟
 

وثوق الدوله برای پر کردن جای خالی شوروی و مقابله با گسترش 
بر اساس .  انقلاب اکتبر، کل ايران را به مُلکِ طلق انگلستان درآورد

، انگلستان انحصار امتياز نفت شمال را علاوه بر جنوب ١٩١٩قرارداد 
پاسداری از استقلال و حفظ تماميت "بدست آورد و در مقابل متعهد به 

ملاحظه می کنيد کوشش بورژوازی برای حفظ .  ايران گرديد"  ارضی
از همان ابتدا معطوف به دريوزگی نزد "  استقلال و تماميت ارضی"

قرارداد فوق اما فرجام خوشی برای وثوق  .اربابان امپرياليست بوده است
مواجه شد و در هوا "  ميهن پرستان"الدوله نداشت و با اعتراض شديد 

وی .  ، سفير آمريکا در تهران بود"مهين پرستان"از جمله اين .  معلق ماند
با انتشار اطلاعيه ای در مطبوعات تهران اين قرارداد را يکجانبه، 

پس از مدتی جار و جنجال و به .  تحميلی و بشدت ناعادلانه توصيف کرد
ميدان کشاندن مردم بمثابه سياهی لشکر بورژوازیِ ميهن پرست، مجلس 

، قرار یباز هم پنهانی و بدون هيچگونه بحث ١٩٢١نوامبر  ٢٢در جلسه 
واگذاری امتياز استخراج نفت مناطق شمالی ايران را اينبار به شرکت 

 .سال بود ۵٠مدت اين قرارداد .  واگذار کرد »استاندارد اويل«آمريکايی 
حالا خون ميهن پرستانی که پشتيبانی وزارت خارجه انگلستان را داشتند 

همان توده های گرسنه ای .  به غليان آمد و توده ها را به خيابان کشاندند
که از اين قراردادهای پنهان و آشکار يک ریال هم عايد آنها نمی شد و 

اين معامله هم به خاطر .  همواره نيازمند قرص نانی بودند

  ٦صفحه  كمونيست هفتگى                                                                                  ٥٨٩شماره    

 چين؛ جمهوری اسلامى و قرارداد 

 جنجال اپوزيسيون بورژوايى
 

 جاويد حكيمى 

  ٨صفحه   

 



بعد انقلاب اولين جايی که مشغول بکار شدم آکام بتون بود که کارش 
مجاور اين کارخانه هم آکام فلز .  ساختن سقف و ديوارهای بتونی بود

وابسته به آکام بتون که قسمتهای فلزی سوله و انبار رو ميساخت قرار 
و گسترش جنبش چپ، من هم مثل خيلی از  ۵٧در اوايل انقلاب .  داشت

هم نسلهای آنروز شيفته جنبش کارگری و افتخاراتش در پيروزی قيام 
تجربه ای از کار در .  مانند خيلی ها راهی کار در کارخانه شدم.  بودم

. کارخانه و شناختی از محيط کار نداشتم، مطالعه چندانی هم نداشتم
 . هوادار سهند و سپس اتحاد مبارزان کمونيست شدم

 
آکام بتون حدود چهارصد تا پانصد کارگر داشت، من در قسمت انبار 
کار ميکردم، جايی که لوازم و تجهيزات مورد نياز از کفش و لباس 

تنها بنا به .  گرفته تا لوازم ماشين آلات در اختيار کارگران گذاشته ميشد
جز مواردی که کارگران .  نوع کارم من در محيطی بسته قرار داشتم

برای دريافت نيازمنديهای انبار به من مراجعه ميکردند راه ارتباطی 
ولی مشکل اصلی اين نبود که .  آنچنانی برای من با آنان وجود نداشت

نميتوانم به قسمتهای ديگر بروم، مشکل در تفکرم بود که با نگاهی از 
بالا فکر ميکردم من ميفهمم، من ميدانم و بايد اين دانشم را به کسانی که 

اگر هم نظری يا صحبتی هم با کارگری انجام ميدادم .  نميدانند منتقل کنم
ذهنم خيلی درگير بود تا .  بنظر ميرسيد که رابطه ای بين ما ايجاد نميشد

. اينکه فهميدم بايد تغييراتی در رفتارم و روش فعاليتم بوجود بياورم
دقت بيشتری در شناخت ...  سعی کردم در سالن غذا خوری، سرويس و

. همکارانم داشته باشم و خودم را از انزوا و ادراکات نادرست دور کنم
کسانی که .  تصميم گرفتم محبوبترين و شناخته شده ترينشان را پيدا کنم

کارگران به آنان اعتماد و روی آنان حساب ميکنند و از آنان حرف 
سه نفر بودند .  مدتی طول کشيد، اما بالاخره پيدايشان کردم. شنوی دارند

بقول خود .  که کارگران همه قسمتهای کارخانه آنان را ميشناختند
و کارگران حساب "  از آن شرهايی که زبان همه ميشدند"کارگران 

از آنجايی که همه جا با هم و کنارهم .  زيادی روی آنان باز کرده بودند
 . بودند، همکاران لقب سه تفنگدار به اين سه نفر داده بودند

 
اولش با سلام و .  پس از شناخت شان تصميم گرفتم به آنان نزديک شوم

اما از آنجايی که آدمی بذله گو .  عليک و احوالپرسی و حرفهای عاميانه
و شوخ و حاضر به جوابی هستم، پس از مدت کوتاهی رابطه حسنه ای 

محل زندگی من در ميدان فلاح، دو نفر از آنها در .  بين ما برقرار شد
از آن ببعد .  انتهای شهرک افسريه و نفر ديگر هم کرج زندگی ميکرد

رابطه ما به رفت و آمد به خانه های هم انجاميد و ارتباط با خانواده و 
ارتباط با اين سه نفر باعث نزديکی بيشتر و همچنين شناخت .  دوستان

آنموقع بود که فکر کردم من فقط .  بيشتر از جو و فضای کارخانه بود
دستم بازتر .  در کارخانه نيستم بلکه کارگرم، جزيی از طبقه کارگرم

شده بود، بعد از طرف تشکيلات پيام گرفتيم که اطلاعيه های کارگری 
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در ابتدا .  را در کارخانه پخش کنيم
رفيق عزيزی داشتيم به اسم حسن 
رمضانيان که بعدا در جريان 

. اعدام شد  ۶٠دستگيريهای سال 
نامش و يادش هرگز فراموش شدنی 
نيست و آنزمان از رفقای تشکيلاتی 

از شهرستان به تهران آمده .  ما بود
بود، مسئوليت پخش اطلاعيه بين 
کارگران در بيرون در کارخانه و 
موقع سوار شدن کارگران به اتوبوس 

ها را بعهده داشت و پس از پخش اطلاعيه ها با موتورسيکلتش سريع 
بعد چند بار پخش اطلاعيه، تشکيلات مسئوليت اش .  محل را ترک ميکرد

با وسيله ای بنام استنسيل که بسيار ابتدايی و دستی بود چاپ . را به من داد
استفاده .  هم همکاری داشتم"  عليه بيکاری"آنموقع من با کميته .  ميکردم

از دستگاهی ساده يک تخته برد بود و کاغذ استسيل و يک خمير جوهر و 
يادگيری اين .  وردنه که رويش ميکشيديم نوشته روی کاغذ چاپ ميشد

 . روش را هم مديون رفيق خسرو داور در کميته عليه بيکاری بودم
 

با دستگاه کپی اطلاعيه ها را چاپ و با خود به محل کار ميبردم و قبل از 
کارگران زودتر خودم را به کارخانه رسانده و اطلاعيه ها را در 
قسمتهای مختلف کارخانه ميگذاشتم و کارگران با ورود به قسمت های 

مدتی به همين منوال گذشت آنزمان .  کاريشان بر ميداشتند و ميخواندند
هنوز جو امنيتی سختی برقرار نبود ولی با اينحال خبر به گوش حراست 

کارگران از پخش اطلاعيه ها از .  که آنموقع ما ميگفتيم نگهبانی رسيد
طرف من باخبر نبودند اما سه تفنگدارها حدس ميزدند که از طرف من 

. است و با کارگران در رابطه با مضمون اطلاعيه ها صحبت ميکردند
بخاطر فضای سياسی جامعه و بالطبع در کارخانه تا مدتی نگهبانی گير 

اما جريان جنگ ايران . نداد با اينکه ميدانست پخش اطلاعيه کار من است
در يکی از .  و عراق پيش آمد که فضا عوض شد و جو کمی امنيتی شد

همان روزها کارگزينی مرا خواست و مسئول کارگزينی که بطاهر آدم 
آمدم اعتراض کنم، اما .  ليبرالی بود، مرا اخراج و حق و حقوقم را داد

در واقع خطر .  طوری که انگار به نفع خودم است که بروم برخورد کرد
 . دستگيری و زندان را گوشزد کرد

 
و فرار و  ۶٠پس از اخراج از آکام بتون قبل از دستگيريهای خرداد 

دربدری هايمان کم و بيش با سه تفنگدارها در ارتباط بودم اما بعد آن همه 
چندی بعد در کارخانه های ايران . مان بطريقی از هم بيخبر مانديم

 . خودرو و ايران تاير هم چندين سال کار کردم
 

هدفم از بازگويی اين خاطرات تاکيد اين نکته است که برای پيشروی بايد 
درک درستی از توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران و روشهای کار 

بايد فعال کارگری اعتماد و همدلی طبقاتيش را به هم طبقه هايش .  داشت
بايد ادامه .  ثابت کند تا بتواند نيروی بيشتری رو با خود همراه داشته باشد

بايد بتواند منافع عمومی تر کارگران از هر لحاظ را .  کاريش را حفظ کند
همين الان سه تفنگداران زيادی در کارخانه های مختلف .  نمايندگی کند

ايران هستند که در مبارزات جاری طبقاتی با اتکا به توده کارگران و 
مجامع عمومی آنها، به نمايندگی از طرف کارگران 

!مرگ بر ستمگر، درود بر كارگر  

 خاطراتى از يک تجربه
 

 احمد بابائى

 

  ٨صفحه   



اعتراضات خيابانی و عدم موففيت دولت در کنترل وضعيت، 
سر نگرفت و شرکت آمريکايی با ناامن ديدن فضا، عطای 

 .قرارداد را بر لقايش بخشيد و رفت
 

چنانکه ملاحظه کرديم داستان اپوزيسيون سلحشور و شيفته 
، "مرگ بر انگليس"معامله های نان و آبدار خلاصه شده در 

همان ها که "!  مرگ بر چين"و حالا "  مرگ بر آمريکا"
دشمن ما همينجاست، دروغ ميگن "پيشتر از شعار 

ذوق مرگ می شدند، اکنون کوشش غريبی می "  آمريکاست
اين .  در جامعه"  بر چينمرگ "کنند برای جا انداختن فرياد 

آخری قرار است در شرايط قطبی شدن جامعه و جدال چپ و 
هم با لغو قرارداد فوق، آن .  راست، يک تير و دو نشان بزند

را به مثابه يک دستاورد و پيروزی بزرگ راست جامعه به 
" مرگ بر کمونيستی"کارگران و زحمتکشان بفروشند و هم 

باشد برای تسويه حساب با اردوی چپ و مدافع آلترناتيو 
عوامفريبی بی حد و حصری می خواهد چين .  سوسياليستی

 !معرفی کردن" کمونيستی"ذوب شده در بازار آزاد را 
 

تکرار و تاکيد می کنيم؛ کارگران و کمونيست ها چه امروز 
در هيئت اپوزيسيون حکومت و چه فردا در قامت دولت 
کارگری، با هر نوع قرارداد پنهان و آشکار اسارتبار دول 
سرمايه داری مخالف هستند و سر سوزنی به آن متعهد 

طبقه کارگر متکی بر مجامع عمومی و جنبش .  نخواهند بود
شورايی نه چيزی برای پنهان کردن دارد و نه تن به هيچ 
پيمان خفت بار با هدف استثمار خشن و دوشيدن شيره جان 

 .  انسان ها را ميدهد
 
   ٢٠٢١آوريل  ١

 ٥٨٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                  ٨صفحه    

 

 چين؛ جمهوری اسلامى و قرارداد 

 ...جنجال اپوزيسيون بورژوايى 

!زنده باد شوراها  

ارگانهای اعمال اراده مستقيم توده ای را 

در كارخانه ها و محلات ! همه جا برپا كنيد

!  شوراها را برپا كنيد  

امروز شورا ارگان مبارزه و قيام و فردا 

!ارگان حاكميت  

 

 

كارگران در اعتراضات به مجمع 
! عمومى متكى شويد  

 

جنبش مجمع عمومى كارگری را 
!گسترش دهيد  

زبانشان هستند، هزينه .  خواست و مطالباتشان را فرياد ميزنند
می دهند، پی اخراج و دستگيری را به تن ميمالند تا از حقوق 

اگر امروز جنبش کارگری به .  خود و همکارانشان دفاع کنند
نيرويی شاخص در جامعه تبديل شده و يا پيشروی هائی کرده 
که برای تبديل شدن به افق آزادی جامعه شانس دارد، مديون 
تلاش و زحمات تفنگدارهايست که چشم و چراغ جنبش 

 . کارگريند
 
  ٢٠٢١آوريل  ١

 ...خاطراتى از يک تجربه 



داده "يک ويژگی اختناق سياسی تبديل شرايط و کارکرد سرکوب به 
باحث محافل در نگاه به م.  برای گرايشاتی در چپ است"  هائی تئوريک

متفرقه و بعضاً متضاد چپ در ايران زياد با سياست و تمايل آنتی تحزب 
اين خط حزب گريزی و آنتی تحزب يک شکل و يک .  مواجه ميشويد

چهارچوب سياسی ندارد، بعضاً بطور کلی تحزب را دشمن طبقه کارگر 
ميداند و هر نوع تحزبی را تکرار تجربه احزاب سرمايه داری دولتی 
ً جايگاه تشکل حزبى طبقه کارگر  بلوک شرق سابق معنی ميکند، بعضا

ً عليه سياست و  را در مبارزه جاری محدود و حاشيه ای ميکند و بعضا
اين تمايل آنتی .  تلاش حزب کمونيستی برای کسب قدرت سياسی است

تحزب در افراطی ترين شکل خود، کارگران را از پيوستن به احزاب 
ً در  سياسى منع ميکند و بر آنست که کارگران ضروری است صرفا
تشکلهای توده ای خود، حال شورا يا سنديکا، متشکل شوند و با اتکا به 

 . تشکل توده ای شان ميتوانند به مصاف سرمايه دارى بروند
 

برخی ضديت شان با .  در عالم نظر و ايده طبعاً خيلی چيزها ميتوان گفت
ً با  احزاب کمونيستی را به يک الگوی فکری ارتقا داده اند و مشترکا

دوره احزاب مدل لنينی بسر آمده "تحليلگران بی بی سی ميگويند که 
اين تز کم کم به ضديت با لنين، ضديت با اراده انقلابی و ضديت "!  است

کمی جلوتر انگلس را از مارکس .  با عمل انقلابی کارگری ارتقا می يابد
دراز "  کمونيسم ايدئولوژيک"و "  ضد مارکس"جدا ميکند و بعنوان 

تقسيم ميکند و مارکس "  جوان و پير"در قدم بعد مارکس را به .  ميکند
وقتی با اين نوع .  فلسفی و مارکس انقلابی را به دو پديده ميشناساند

نظرات مواجه ميشويد، در نظر اول انگار با نوعی آنارشيسم شلخته 
روبرو هستيد اما اين آنارشيسم سنتی هم نيست که زمانی دور به هر حال 

بيشتر سابقه و رگ و ريشه اين ديدگاه به محصولات .  کارگری بود
فلسفی برميگردد و از محصولاتِ دِمُدّه انشقاقات مکتب   -کمونيسم مکتبی

فرانکفورت و مباحث دهه شصت در اروپای غربی برسر ديالکتيک و 
چرخشهای ناسيوناليستی مارکسيسم غربی و ارو کمونيسم در تقابل با 

 . اردوگاه سابقشان است
 

آنها هرچه بودند و هر تاريخی داشتند، محصولات دوران شکست اند، 
دوران بازنگری، دوران انزوا، دوران خزيدن به زير پرچم بورژوازی 

اينها اما فاقد تاريخ اند، فاقد سنت .  گيريم در جناح چپ آن"  خودی"
مبارزاتی اند، رگ و ريشه ای در جنبش طبقه کارگر و جدالهای تعيين 
کننده طبقه کارگر و احزاب طبقه کارگر مانند اسلاف اروپائی شان 

لذا بعضی از بحثهاى اين نوع چپ جهان سومى بحدىّ غيرجدى .  ندارند
از طرف ديگر در .  است که پرداختن به آن فقط وقت تلف کردن است

اختناق سياسى، مسائل واقعى آنطور که بايد مطرح و ديده نميشوند، 
. تصويری يک بعدی و ابَتر از يک واقعيت پيچيده و چند بعدی اند

وارونگى سرمايه دارى، بويژه در جوامع اختناق زده، تا سرحدِّ توهمات 
نتيجه اينست که متاسفانه بسيارى .  مذهبى و احکام آسمانى ارتقا می يابند

که ظاهراً سنگ کارگر را به سينه ميزنند ميخواهند کارگران را کَت 
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همين .  بسته به مَسلخ بورژوازى ببرند
کسانى که به کارگران نصيحت ميکنند 

اگر به   -"طرف احزاب سياسى نرويد"
کسی برنخورد امنيتی ها برای اينکار 

 -عرق ميريزند و پول خرج ميکنند
. منظورشان فقط احزاب کمونيستى است

حالا در ميان همين خط آنتی تحزب 
هستند کسانی که کارگران را دعوت 

جنبش مطالبه "ميکنند تا با راه انداختن 
پشت حاج آقا خاتمی و کروبى و موسوى و روحانی سينه بزنند، "  محور

خودشان در صف اول رای دهندگان و مبلغينی هستند که کدام اصلاح 
حتی در زندان هم !  طلب استعفا دهد تا آن کانديدای ديگر رای بياورد

 ! نامه ميدهند که به فلانی رای ميدهم
 

 آنتی تحزب و ناسيوناليسم
اين آنتی تحزب خود را همواره با سرويس دادن به بورژوازی يا بخشی 

گردن فلان حاجى "  توليد داخلی بيشتر"از آن تکميل ميکند، مثلاً با شعار 
يا زمانی .  را کلفت تر ميکنند"  خودى و ايرانى"گر  شکنجه  -پاسدار

" تشکل کارگرى"و "  جامعه مدنى"دورتر کارگران را در توهم وعده 
که آخوند خاتمى قرار بود چراغش را روشن کند، ميبردند اما همزمان به 
احزاب کمونيست فحاشى ميکردند، گرای امنيتی عليه فعالين کمونيست 

شايد سوال کنيد اين .  ميدهند و براى فعال کارگرى پرونده سازى ميکنند
همه تناقض برسر چيست؟ جواب اينست که در عالم سياست هر ديدگاهی 

اين آنتی تحزب براين آگاه .  اهداف و منافع طبقاتی ای را دنبال ميکند
بالاخره .  هم ميخواهد"  شاخه کارگرى"است که اهداف ناسيوناليستى 

ايشان که ترجمه طول و " عزّتِ ملّى"بايد جان بکنند تا " کارگران ميهن"
بايد !  عرض ثروت طبقه سرمايه دار در ايران است بيشتر شود

توليد "فداکارى کنند و به کمتر راضى باشند، تا "  کارگرانِ غيورِ وطن"
اسم رمز توسعه سرمايه دارى و قدرت رقابت سرمايه ايرانی در   -"  ملى

" بهشت سرمايه دارى"راه بيافتد و افزايش يابد و روساى   -بازارها
" کارگرانِ مسلمانِ ايران"بالاخره بايد !  بتوانند در خارج پول خرج کنند

حقوق نگيرند يا حقوق چند بار زير خط فقر بگيرند، اضافه کارى کنند و 
حتی حق اضافه کاری يک مطالبه شان در مهمترين صنايع ايران باشد، 

کنند، کليه شان را بفروشند تا به زخم "  زندگی"در آلونک و حلبی آباد 
شهريه و دوا و درمان بزنند، بچه هايشان تن فروشى کنند، تا يک مُشت 
مسلمانِ مرتجع سرمايه دار و آدمکش بتوانند قدرت جمهورى اسلامى را 

براى اين جماعت و طرفدارانشان کارگر اتميزه !  به رُخ اين و آن بکشند
و بيحقوق و غير متشکل و غير متحزب و سرکوب شده و تحقير شده 

براى اينها کارگر متشکل و متحزب و مدعى قدرت .  بسيار بهتر است
تا از کارگر و ادعانامه کارگری و لنين و حکمت . سياسى خطرناک است

و دولت انقلابی کارگری صحبت ميکنيد، ناگهان خروارى از عبارات 
و ادبيات ضد کمونيستى به رويتان پرت "  خشونت نکنيد"و "  توتاليتر"

با زبانى با شما حرف ميزنند که گوئى خامنه اى و اسلاف .  ميکنند
اما در دنيای سياست واقعی و !  جمهوری اسلامی به شما ارجحيت دارد

کشمکش طبقاتی، برای کارگر کمونيست و رهبر جدیّ کارگری که 
امری دارد و فکر ميکند جامعه بايد بدست کارگران باشد، اين تلاشها 

 .  مفت نمى ارزد
 

 !حزب نياز مبرم است
در جامعه و صحنه سياست اما طبقات لخت و عور و 
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کشمکش طبقات اجتماعى از .  روی هم قرار نميگيرند در     بلاواسطه رو
طريق جنبشها و احزاب سياسى ای که ريشه در اقتصاد سياسی يک 

بورژوازى برای حفظ و .  جامعه سرمايه داری دارند، صورت ميگيرد
تداوم سلطه طبقاتی اش انواع حزب و سياست براى بالا تا پائين جامعه 

اگر جناحى از بورژوازی نتوانست اهدافِ کل طبقه اش را .  دارد
نمايندگی کند و پيش ببرد، امور دولت و نهادهای اساسی هيئت حاکمه را 
. دست جناحى ديگر ميدهند، اما نبايد دست کارگران و انقلابيون بيفتد

ً اگر نقشى ماندگار در جامعه ايفا کرده اند از طريق  کارگران تاريخا
. مبارزات جنبش طبقه شان و احزاب کارگرى و کمونيستی بوده است

جنبش طبقه بدون حزب سياسی و بدون جنبش اجتماعی و حزبى، يعنى 
عدم حضور در جدال سياسى و يا نهايتا حضور بعنوان گروه فشار طبقه 

بخش زيادى از نگرش آنتی تحزب تتَمَّه آنتى کمونيسمى .  بورژوازى
آنتى کمونيسم يک سلاح دفاعى .  است که دستپخت دوره جنگِ سرد است

بورژوازى است، يک رکن تعطيل ناپذير مبارزه عليه جنبش 
مهم نيست اين آنتی کمونيسم، حال .  سوسياليستی طبقه کارگر است

ضديت با کل آرمان کمونيسم و يا ضديت با تحزب و تشکل و سياست 
کمونيستی، از دهان سخنگويان راست طبقه حاکم در می آيد و يا توسط 

 ۵٧يک نمونه آشنا انقلاب .  اش در جامعه پمپاژ ميشود گروه فشار چپ
کارگر دراين انقلاب از فداکارى و مبارزه و اعتصاب و .  ايران است

اما فاقد يک حزب سياسى بود که در آن . شورا و تشکل چيزى کم نداشت
حزبى که نماينده .  تحول انقلابی نماينده و سخنگوی طبقه کارگر باشد

طبقه در قلمرو سياست سراسرى در مقابل افق و راه حل بورژوازی در 
احزاب چپ متفرقه ناسيوناليست و طرفدار آخوندها يا .  آن انقلاب باشد

سازمانهای انقلابی و محافل متعدد چپ کم نبودند، اما حزب سياسى 
کارگرى که بتواند در مقابل بورژوازى جنگ را به نفع طبقه کارگر و 

نتيجه فداکاری و مبارزات شکوهمند .  راه حل کارگرى تمام کند، نداشتيم
در آن انقلاب نهايتا سرکوب خونين و شکست و چهار دهه مصيبت از 
. جنگ و آپارتايد و کشتار عظيم و آوارگی تا فقر و فلاکت اقتصادی شد

آيا قرار است بار ديگر اين تجربه تلخ تکرار شود؟ سياست آنتی تحزب 
 .  اين راه را به کارگران نشان ميدهد

 
 گرايشات اجتماعی و احزاب سياسی

سوسياليسم و کمونيسم مانند ناسيوناليسم و ليبراليسم و محافظه کارى و 
ً کمونيسم و جنبش .  مذهب، گرايشى اجتماعى و طبقاتى است تاريخا

سوسياليستى کارگران انتقادی اجتماعی به نظام سرمايه داری داشته و 
سوخت و ساز سياسی و گرايشات مختلف درون طبقه در هر دوره 

احزابی که تمايلات وسيع تر .  احزاب سياسى مختلفى را بيرون داده است
و پايدارتر درون طبقه را نمايندگی کردند و در قلمروهای مختلف 

گرايش .  سياسی و سبک کاری و تاکتيکی نيز اختلاف داشته اند
سوسياليستی در ميان طبقه کارگر، سوسياليسم کارگرى، حتى بدون 
وجود يک حزب سياسى کارگرى و معتبر يک گرايش عينى و يک 
جنبش واقعى است که با اين وعظ هاى مذهبى گونه روشنفکران بورژوا 

حزب کمونيستى کارگرى .  نه از بين ميرود و نه ميشود انکارش کرد
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رفرميسم نيز يک تمايل قدرتمند ميان .  حزب سياسى اين گرايش است
کارگران بويژه در دوره های غير بحرانی و غير انقلابی است و 
ماحصل اين گرايش نيز در قامت حزبی و سياسی و سازمان توده ای 
کارگری و سياست و تاکتيک روز در جنبش کارگری قابل ديدن و 

در دوره های انقلابی که مسئله قدرت .  بررسی دقيق تاريخی است
سياسی را به صدر ميراند، جنبشهای اجتماعی را حول اين موضوع و 

همانطور که .  سوالات گرهی ايندوره کشمکش طبقاتی قطبی ميکند
جنبشها و احزاب طبقات دارا براى قدرت سياسى تلاش ميکنند، جنبش 
سوسياليستى و حزب سياسى طبقه کارگر هم براى قدرت سياسى تلاش 

 . ميکند
 

 !کدام کمونيسم، کدام حزب
يک بحث و سوال ميتواند اين باشد که کدام حزب کمونيستی است، کدام 

خب، کم .  حزب کارگرى است و طبقه را بطور عينى نمايندگى ميکند
را "  کارگر و سوسياليسم"نداشتيم احزاب متفرقه بورژوائى که تابلوى 

بر سردرشان آويزان کردند اما دنبال منافع بخشى از بورژوازى بودند 
و يا در ائتلافى با بورژواها به خاکريز سرکوب کمونيسم و انقلاب 

 . کارگرى تبديل شدند
 

حزب کمونيستى کارگرى حزب پيشروان طبقه کارگر و کارگران 
البته تاريخ قرن .  کمونيست و سوسياليست است يا اساسا بايد اين باشد

بيستم مملو از احزابى است که با جدائى از کارگر و جدائى از 
مارکسيسم، نام و پرچم کمونيسم را در خدمت منافع غير کارگرى و 

اما احزاب کارگرى احزابى جدا از .  غير سوسياليستى قرار داده اند
طبقه نيستند بلکه محصول مبارزه کارگرى و افق و راه حل کارگرى 

احزابى که چه در ديدگاه و نگرش .  در قلمرو حزبى و سياسى اند
سياسى و چه در پايه اجتماعى ربط مشخصى به مبارزه و تلاش 
کارگرى ندارند، عليرغم هر نام و پرچمى که داشته باشند احزابى فرقه 

در عين حال حزب کارگرى بودن و در ميان .  ای و غير کارگرى اند 
. کارگران نفوذ داشتن هنوز به معناى حزب کمونيستى کارگرى نيست

سوسيال  ٬گرايشات بورژوائى و مشخصا جناح چپ و مرکز طبقه حاکم
دمکراسى و رفرميسم، اگر نه در دو سه دهه اخير و تحولات سوسيال 
ً احزابى کارگرى بودند و سياستهاى خود را از  دمکراسی، اما  تاريخا
جمله با اتکا به حمايت گرايشى قوی در درون طبقه کارگر پيش برده 

ما در باره حزب سياسى کمونيستى کارگرى حرف ميزنيم که .  اند
جريانى بانفوذ و موثر در ميان جناح راديکال و پيشرو جنبش کارگری 

حزبى که نبض اش با اعتراض و .  و در قلمرو سياست سراسرى است
مبارزه جارى کارگران ميزند و افت و خيزش تابعى از اين مبارزه و 

حزبى که مبارزه راديکال .  سنتهاى ريشه دار سوسياليستى آنست
کارگرى شناسنامه آنست و پرچمدار نقد گرايش کمونيست و 

 .  سوسياليست طبقه کارگر به نظم موجود است
 

اساس تشکل حزبى کمونيسم کارگرى موثر بودن و مطرح بودن 
اساس تشکل حزبى کمونيسم .  سياستهاى حزب در ميان کارگران است

کارگرى تحرک کارگران کمونيست و سوسياليست در اعتراضات 
همه کارگرانى که در مراکز متعدد کارگرى سياستها و .  کارگرى است

اهداف سوسياليستی حزب را افق مبارزه خود قرار داده اند، نمايندگان و 
رهبران عملى حزب کمونيستى کارگرى در جنبش طبقه کارگر براى 

اينکه حزب در هر دوره اى و متناسب با تناسب قوا چه .  سوسياليسم اند
اشکال سازماندهى را اتخاذ ميکند، امکان فعاليت علنى يا 
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حتى نيمه علنى حزبى را در ميان کارگران دارد يا نه، در قياس با اين 
مهم که وجود حزب در ميان کارگران مستقل از اختناق و گشايش 

اختناق .  تر است سياسى امرى مسلم در اشکال گوناگون است، ثانوى
شرايط کار کمونيستى را محدود و تهديد ميکند اما توجيه محکمى براى 

کمونيسم اساسا .  غيبت فعاليت حزب کمونيستى در ميان کارگران نيست
يک گرايش قديمى و يک افق جاافتاده و يک سنت مبارزاتى در درون 
طبقه کارگر است و حزب کمونيستى کارگرى حزب اين گرايش و اين 

 .افق و اين سنت مبارزاتى است و رابطه تفکيک ناپذيرى با آن دارد
 

ما در مورد کمونيسمى حرف ميزنيم که ميخواهد روابط سرمايه داری و 
انتقادش به نظم موجود عميق و ريشه اى .  جامعه طبقاتى را برچيند

پايه اش جنبش اجتماعى طبقه کارگر عليه سرمايه دارى است و .  است
حزب سياسى اش اساساً حزب پيشروان اين طبقه بعنوان نوک فشرده اين 

حزب کمونيستی کارگری طبق تعريف، سازمان .  جنبش عظيم است
رهبرى پيشروان طبقه است که قرار است طبقه را در قلمرو سياست 
سراسرى نمايندگى کند، استقلال سياسی و فکری و تشکيلاتی طبقه 
کارگر را تامين کند و در مقياس جامعه حضور جنبش سوسياليستى را 
. براى توده اهالى ملموس و به يک انتخاب عينى و مطلوب تبديل کند
-تشکل توده اى کارگرى، بعنوان مثال شوراها و جنبش مجمع عمومی

شورائی، سازمان توده اى طبقه کارگر است که منافع عمومى و اتحاد 
هيچکدام جاى ديگرى را .  طبقه را در مقابل بورژوازى حراست ميکند

 .نميتواند بگيرد و هيچکدام بدون ديگرى به جائى نميرسد
 

در تاريخ جنبش بين المللی کارگری، سنتهاى آنارشيستى و گرايشاتى که 
نقطه .  کارگران را از سياست دور ميکردند همواره وجود داشته است

اشتراک اين گرايشات خلع سلاح کارگران از تحزب سياسى و تسليم آنها 
کارگران حتى اگر در تشکل .  در مواقع بحرانى به بورژوازى بوده است

هاى توده اى در مقياس يک جامعه هم متحد شوند، براى وارد کردن 
عمل کنند و از خود "  حزب سياسى"ضربه نهائى به اين نظام بايد بمثابه 

نميشود نقد ريشه اى به مناسبات سرمايه .  بيرون بدهند"  حزب سياسى"
نميشود تبعيض .  دارى داشت اما کارى به کار سرمايه و قدرتش نداشت

و بيحقوقى و فلاکت را ديد و جنبشهاى انقلابى و ضد تبعيض را حول 
کارگر يا بعنوان يک .  پرچم کارگران براى رهائى جامعه بسيج نکرد

طبقه و يک آلترناتيو اجتماعی در تحولات سياسى براى کسب قدرت 
سياسى و اعلام دولت انقلابی و کارگری ظاهر ميشود و يا تار و مارش 

کشد و سازمانهايش را  ميکنند، بورژوازى کرور کرور رهبرانش را می
 . نابود ميکند

 
اين .  جنبش سوسياليستی طبقه کارگر دولت شوراها را سرکار مى آورد

جنبش فقط نميخواهد خودش را آزاد کند بلکه پرچمدار آزادى جامعه 
برخلاف بورژواها مالکيت را در انحصار اقليتى ناچيز نگه .  است

نميدارد و با لغو مالکيت اقليتى ناچيز و اشتراکی کردن آن، مالکيت را 
دولت کارگری خوشبختى و رفاه و علم و سعادت .  به عموم برميگرداند

کارگر نميداند "  ويژه"و حق زندگى و حيات و پيشرفت و شکوفائى را 

 ٥٨٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١١صفحه    

لذا کارگر و جنبش کمونيستى .  بلکه حقوق همه انسانهای آزاد ميداند
کارگرى در موضع پاسخ دادن به ماموران تکامل تاريخ و به مبصران و 

. مجيزگويان بورژوازی نيست، بلکه خود کليد حل معمای تاريخ است
برای جنبش کمونيستی طبقه کارگر، بحث تصرف قدرت سياسى، استفاده 
از ابزار دولت بمثابه يک وسيله بسط مبارزه طبقاتى در دوره انقلابى و 
درهم کوبيدن مقاومت بورژوازى در مقابل برقرارى سوسياليسم، يک 
رکن اساسى و کليدی مارکسيسم و کمونيسم مارکس و منصور حکمت و 
فشرده ترين بيان گذار از تفسير فلسفى جهان به تغيير انقلابى جهان 

معلوم نيست چرا همين چپ ناسيوناليست و گرايشات راست .  است
کارگرى با قدرت بورژوازى معضلى ندارند و حتى بخشا دنبال آن مى 
افتند اما وقتى بحث کارگر و حزب کمونيستى کارگرى است همه مبصر 

حق ويژه و "ميشوند و عملا با دور نگهداشتن کارگران از قدرت از 
بورژوازى دفاع ميکنند؟ بورژواها را ببينيد که با انتخابات "  انحصارى

تقلبى و وعده هاى پوچ تر از پوچ بقدرت ميرسند و هيچکدام از اين 
دولت و قانون شان .  منتقدين کارگران و کمونيستها صدايشان در نمى آيد

نه فقط در .  همه عليه طبقه کارگر است و به هيچ کسى پاسخگو نيستند
ايران اسلام زده و استبداد زده بلکه در آمريکاى دمکرات هم همينطور 

هر کارى ميخواهند ميکنند، به هر کشوری ميخواهند حمله ميکنند، . است
پول از جيب کارگر درمياورند و به جيب سرمايه دار ميريزند و هنوز 

از نظر اينان در ايران  .اند"  شخصيتهاى دمکرات"و "  عاليجنابان"
خمينى و خامنه اى و شازده ها و نوه هاى جبهه ملى ميتوانند در قدرت 
باشند اما کارگر و کمونيسم نميتواند؟ جنبش کمونيستى طبقه کارگر بدهى 

کسى که ميگويد چنين حزبى نميتواند دست بقدرت سياسى . به کسى ندارد
ببرد، بايد جوابش را اينگونه داد که به شما ربطى ندارد، سوسياليسم 
مبصر نميخواهد، لطفا شما برويد حيات خلوت قدرت بورژوازى را آب 

 !و جارو کنيد
 

حکمتيست بدواً براى همدلى و هم افقى   –حزب کمونيست کارگری 
گرايش کمونيستى طبقه کارگر تلاش ميکند و تحقق آنرا در گرو اتخاذ 
سياستهاى حزب در قلمروهاى سازماندهى و رهبرى مبارزات کارگرى 

سازمان حزبى .  و اجتماعی توسط اين گرايش در کل طبقه جستجو ميکند
ما طبق تعريف تناقضى با زندگى و شرايط مبارزه روزمره و جارى 

پيشروى و پسروى سازمان حزبى کمونيستى کارگرى .  کارگران ندارد
هم .  تابعى از موقعيت گرايش کمونيستى در کل طبقه و کل جامعه است

جهتى و هم افقى کارگران کمونيست و رهبران کارگرى با حزب و 
سياستهاى حزبى ماتريال اساسى و نمود عينى حزب و تشکل حزبى در 

 . ميان کارگران در شرايط امروز است
 

 ٢٠٢٠آوريل  ٢٣

 كارگران كمونيست و تحزب كمونيستى

 ...در باره خط آنتى تحزب 

 

دولت موظف به تامين نيازهای معيشتى، 

درمانى و بهداشتى شهـرونـدان در     

 ! شرايط گسترش پاندمى كرونا است



 

جهان بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد 
 سوسياليسم، 

سوسياليسم، به چه منجلابى تبديل  » خطر«بدون 
 !ميشود

 منصور حكمت

 

 ٥٨٩شماره  كمونيست هفتگى                                                                                   ١٢صفحه    

  

!زنده باد سوسياليسم  ١٥صفحه     

 حكمتيست -نشريه حزب كمونيست كارگری ايران

 سياوش دانشور: سردبير

Siavash_d@yahoo.com 

 :اگر برای كمونيست مقاله ميفرستيد
 

نشريه كمونيست تنها مقالاتى را منتـشـر   .  سردبير در انتشار و رد و تلخيص مقالات آزاد است
مطالب بايد حداكثر تا ظهر پنجشنبه دريافـت شـده     .  ميكند كه برای اين نشريه تهيه شدند

 .باشند

 !زنده باد اول مه
 

اُفقِ طبقه كارگر ملّى نيست، مذهبى نيست، جنسيتى نيست، استقلال طلب و خودمختاری طلب نيست، منفعتِ                

. صنفِ خاصى را دنبال نميكند، دينِ ويژه ای نمى آورد و در پى احيای سُنت های عتيق و باستانى بشر نيست                    

كارگران ميخواهند مبنای نظم مُبتنى بر تبعيض و نابرابری، نظم مُبتنى بر استثمارِ كار مُزدی و مالكيتِ                    

اول مه پرچم طبقه كارگر راديكالى است كه تغيير اين جهان وارونه و نظم سرمايه                .  خصوصى را تغيير دهند   

اگر جنبشها و طبقات ديگر آزادی قسمتى و حقوق ويژه ای را نهايتِ اهداف              .  داری را امر فوری خود ميداند     

خود قرار داده اند، طبقه كارگر در عين طرح مطالباتِ بلاواسطه اش، كه آنهم در چهارچوبِ رفاه همگانى                   

قرار دارد، پرچم آزادی انسان از سُلطه و انقيادِ سياسى و اقتصادی سرمايه داری و مُناسباتِ بردگى مُدرن                   

اين يعنى كارگر برای آزادی ناچار است همه را آزاد كند و در اسارت نگهداشتنِ               .  مُزدی را برافراشته است   

 . اين يعنى طبقه كارگر آزاد نميشود مگر اينكه كل جامعه را آزاد كند. بخشى از جامعه منفعتى ندارد
 

 !زنده باد انقلاب كارگری
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